
یادداشت

 دکتر رشید جعفرپور
مــدرس دانشــگاه و تحلیلگــر ارشــد 

ــی ــائل سیاس مس

کــمبــرآنپــسازفروپاشــیشــوروی،یکــیازمهمتریــندغدغههــای آینــدهنظــامبینالملــلوچگونگــینظــمحا
کــهتحقــق حــوزهمطالعــاتروابــطبینالملــلبــودهاســت.»نظــمنویــنجهانــی«دورهایدرموازنــهقــدرتاســت
تــوانوظرفیــتواحدهــایملــیمیســرمیدانــد آنراازطریــقفهــم،شناســاییورفــعمشــکاتجهانــی،فراتــراز
وبــهدلیــلبــروزمنازعــاتمیــانقدرتهــایبــزرگمدعــیرهبــریجهــان،ایــننظــمفاقــدمشــروعیتونهادهــای
کــهجاهطلبــیرو کارآمــدبــرایرفــعموانــعتکویــنســاختارهاینظــامجهانــیاســت.شــرایطموجــودنشــانمیدهــد
بــهافزایــشقدرتهــایبــزرگ،تضعیــفچشــمگیرنقــشآمریــکادرنظــامبینالملــل،تکویــنقدرتهــایجدیــد
ــلواقعیتهــایمشــهوددر ــاتوجــهتحلی ــودهاســت.ب ــیب ازنظــامتکقطب ــور ــی،عب اقتصــادی،سیاســیوتمدن
نظــامبینالملــل،ســلطهجهانــیآمریــکاتحــتعوامــلداخلــیمختلــفوازجملــهضعــفســاختارهایسیاســی
واقتصــادیوهمچنیــن،عوامــلخارجــیهمچــونظهــورقدرتهــاینوظهــورمنطقــهایوجهانــیروبــهافــولو
ایــنخصــوصبــرایآینــدهجهــان،نظریههایــیراارائــهنمودهانــد:1. حتــیفروپاشــیاســت.افــرادصاحبنظــردر
نظــامبینالملــلتکقطبــی2.نظــامبینالملــلتــک-چندقطبــی3.نظــامبینالملــلچندقطبــیوالبتــهبرخــینیــز

الگــوینظــامدو-چندقطبــیراهــمارائــهدادهانــد.

ظرفیت های فرهنگی انقلاب اسلامی در 
نظم جدید جهانی
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دیــدگاه رهبــر انقــاب اســامی در مــورد نظــم 
جدیــد جهانــی

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با دانشجویان 
در ششم اردیبهشت ماه 1401، پیرامون تحولات جاری 
بین المللی از جمله جنگ اوکراین فرمودند: »امروز 
جهان در آستانه یک نظم جدید بین المللی است که 
این نظم، بعد از دوران نظم دوقطبی جهان و نظریه 
نظم جهانِ تک قطبی در حال شکل گیری است که 
البته در این دوره، آمریکا روزبه روز ضعیف تر شده 
است«؛ »به نظر من، این جنگ اوکراین را باید یک 
مقداری با دید عمیق تری نگاه کرد؛ این جنگ، صرفاً 
یک حمله نظامی به یک کشور نیست. ریشه های 
این حرکتی که امروز انسان دارد در اروپا مشاهده 
می کند، ریشه های عمیقی است و آینده های پیچیده 
و دشواری را انسان حدس می زند که وجود داشته 
باشد«. با توجه به دیدگاه رهبر انقلاب اسلامی، نظم 
جدید جهانی ویژگی هایی خواهد داشت که متفاوت 
با گذشته خواهد بود. ایشان داده ها و واقعیت هایی را 
مطرح کردند که سه ویژگی تغییر نظم نوین جهانی را 
نشان می دهند و این سه ویژگی عبارت اند از انزوای 
آمریکا، انتقال قدرت به آسیا و گسترش ایدئولوژی 
مقاومت. به تعبیر ایشان، انزوای آمریکا نشانه های 
متعددی دارد، از جمله؛ مشکلات اقتصادی آمریکا، 
اشتباه محاسباتی آمریکا در مسائل جهانی مانند 
افغانستان، عراق و شکست های مکرر آن در شرق 
آسیا. همچنین، جهان شاهد تغییر قدرت اقتصادی 
از غرب سرمایه داری مبتنی بر هژمونی به سوی شرق 
است؛ شرقی که اکنون به رهبری چین، روسیه و 
ایران، به مدل های اقتصادی جدیدی تغییر یافته 
و پیمان همکاری شانگهای، یکی از این نمونه ها 

است. علاوه بر آن، علی رغم همه تلاش های آمریکا 
و غرب برای ضربه زدن به محور مقاومت، انقلاب 
اسلامی که از این محور حمایت می کند و با وجود 
همه تحریم های غرب علیه آن، توانسته به سیاست 
خود در برابر سلطه جویی آمریکا ادامه دهد.

ظرفیت های فرهنگی انقاب اسامی

    از مقدمات لازم برای ظرفیت های فرهنگی انقلاب 
اسلامی در نظم جدید جهانی، تبیین واقعی انقلاب 
اسلامی و گفتمان قدرت برآمده از آن است. از آغاز 
پیروزی انقلاب اسلامی، نظام اسلامی ایران با طرح 
شعار »نه غربی و نه شرقی« به عنوان محور اصلی و 
راهبردی سیاست خارجی انقلاب اسلامی، تقابل های 
جدی از سوی دو بلوک غرب و شرق با نظام اسلامی 
آغاز شد. تحمیل جنگ هشت ساله علیه ایران و نیز 
تهاجم گسترده فرهنگی و تحریم های چندجانبه 
علیه نظام اسلامی، حکایت از آن داشت که انقلاب 
اسلامی به عنوان یک رقیب گفتمانی برای دو اردوگاه 
غرب و شرق، قد علم نموده است. انقلاب اسلامي 
ایران، ضمن زیر سؤال بردن هنجارهاي سلطه جویانه 
در نظام بین الملل و تبیین اهمیت ایدئولوژی های 
فراملي و آرمان های انقلابي، به هنجار سازی در 
زمینه عدالت، حق طلبی، استقلال جویی و هویت 
گرایي در مقابل نظم نوین آمریکایي پرداخت که 
تجربه سیاست خارجي جمهوري اسلامي ایران در 
چهار دهه گذشته، نشانگر این مقاومت فکري و 
سیاسي در برابر نظم مطلوب آمریکا است. علاوه بر 
آن، از زمان فروپاشی بلوک شرق تا به امروز، تضاد و 
برخوردهای بین المللی و منطقه ای انقلاب اسلامی 
با ابعاد بیشتری نسبت به مقاطع قبل، دنبال شده 
است. گفتمان هژمون لیبرالیسم در فضای جدید و 
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به دنبال افول و سقوط کمونیسم، هرچند خود را در 
جایگاه سلطه گری می دید، اما به خاطر ناتوانی های 
درونی، خود دچار چالش و بحران هویت شد، بنابراین، 
به سرعت ظرفیت رقابت بین المللی گفتمان انقلاب 
اسلامی را به عنوان جدی ترین رقیب متحمل شد. 
با بروز توانمندی ها و همچنین، قدرت به چالش 
کشیدن لیبرالیسم توسط گفتمان انقلاب اسلامی، 
منازعات بین المللی نیز از درون پارادایمی به بین 
پارادایمی و متعاقب آن از سخت افزاری به نرم افزاری، 
تغییر سطح و جهت داد. گفتمان انقلاب اسلامی 
برخلاف گفتمان های لیبرالیسم و کمونیسم -که 
ماهیتی سخت افزاری )اقتصادی-نظامی( داشتند- 
دارای ماهیتی نرم افزاری )فرهنگی-تمدنی( است، 
از این رو و با جایگزینی به عنوان رقیب و چالشگر 
لیبرالیسم، ماهیت و سرشت منازعات بین المللی نیز 
به فرهنگی-تمدنی تغییر جهت داد. عمده منازعات 
بین المللی در خطوط مرزی ایدئولوژیکی میان تمدن 
غرب و تمدن اسلامی اتفاق افتاد که درنتیجه این 
منازعات، شاهد افول فزاینده  گفتمان لیبرالیسم از 
جایگاه پیشین خود هستیم. آغاز جنگ روسیه علیه 
اوکراین و افزایش منازعات درون پارادایمی غرب، بیانگر 
افزایش شکاف در نظم لیبرالیسم و شتاب فروپاشی 
لیبرالیسم از جایگاه تنها قدرت مسلط جهان است. 
آنچه در پس  تحلیل گفتمانی منازعات گفتمان قدرتِ 
برآمده از انقلاب اسلامی بر جای می ماند، خط سیر 
حرکت گفتمان انقلاب اسلامی و مقاومت اسلامی 
برآمده از آن در هندسه قدرت جهانی است که با 
سرعت قابل توجهی در حال اوج گرفتن است.

گام دوم و نظم نوین جهانی بیانیه 

این تقابل و به چالش کشیدن غرب در بیانیه گام دوم 
انقلاب اسلامی -که خط سیر نظام اسلامی را برای 
چله دوم انقلاب مشخص می نماید- نیز به خوبی 
بازتاب داشته است. بیانیه گام دوم، دربردارنده برخي 
مفاهیم و موضوعات، مانند دوگانگي استکبار و غرب، 
ارائه شعارهاي انساني و فطري، ضرورت مرزبندي با 
دشمن، تحقق تمدن نوین اسلامي به مثابه چشم انداز 
نظم مطلوب، شرایط حساس و پیچ تاریخي و شکست 
هژمون آمریکا است که نشان از مخالفت با نظم نوین 
حاکم بر معادلات بین المللی دارد و تحلیل این مفاهیم، 
نشان دهنده این واقعیت است که جمهوري اسلامي 
ایران در گام دوم انقلاب اسلامي در پي نظمي نوین 
است که ضمن به چالش کشیدن نظم و هژموني 

حاکم، الگوي مفهومي جدیدي ارائه نماید.
در ادامه به چند ظرفیت فرهنگی انقلاب اسلامی 

اشاره می کنیم:
1.نگاه تمدنی به آینده

بعد فرهنگی و ایدئولوژیک انقلاب اسلامی و بهره مندی 
آن از نمادها، شعارها و اسطوره هایی که در فرهنگ 
دینی مردم ریشه داشته و مبتنی بر اسلام اصیل 
بوده است، ظرفیتی در انقلاب اسلامی ایجاد کرد 
که بتواند در افقی روشن، نهضتی را در منطقه و 
جهان به حرکت درآورد که پایانی باشد برای نظریات 
لیبرالیستی و کمونیستی. انقلاب اسلامی با به فعلیت 
رساندن بخشی از ظرفیت های تمدنی اسلام، توانست 
ظرفیت های فراموش شده و مغفول مانده جهان اسلام 
را زنده کند و جنبش هایی در منطقه بازتولید نماید. 
حرکت ها و نهضت هایی که با نام »بیداری اسلامی« 
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در منطقه صورت گرفت و به تعبیر غلطی »بهار عربی« 
از آن یاد شده، بازتولیدی از ظرفیت تمدنی انقلاب 
اسلامی بود که در آینده منطقه و جهان اثرگذار شد. 
هرچند بسیاری از این حرکت ها با مداخلات غربی ها 
و همچنین، کم کاری های کنشگران آن ناکام ماند، 
اما نتیجه آن ها به نحوی رقم خورد که برآیندش به 
نفع مقاومت و خروج فضاحت بار آمریکا از منطقه و 
نیز شکست سنگین دست نشانده آن، یعنی داعش 
شد. این نگاه تمدنی انقلاب اسلامی همچنان توان 
به حرکت درآوردن ظرفیت های مسلمانان و حتی 
مستضعفان عالم در جهان، با به چالش کشیدن 

انگاره های غربی و آمریکایی دارد.

2.استکبارستیزی

یکی از شعارهای اصلی و محوری انقلاب اسلامی -که 
برگرفته از آموزه های ناب قرآنی است- استکبارستیزی 
است. استکبار جهانی با سابقه بسیار تلخی که در 
دوران استعمار داشته، همواره مستضعفان عالم 
را به استضعاف کشانده و تمام تلاش خود را برای 
بهره کشی از منابع کشورهای جهان سوم، مصروف 
داشته است. انقلاب اسلامی با توجه به اینکه راه 
مستقلی برای نجات جهانیان از استضعاف بوده، از 
ابتدا با شعار استکبارستیزی شکل گرفته و در طی 
چهار دهه فعالیت خود، همچنان به این ایده قرآنی 
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خود، باور و التزام دارد. نظام اسلامی ما علیرغم همه 
هجمه های رسانه ای و شناختی که علیه آن انجام گرفته، 
تلاش نموده تا با آگاهی بخشی از طریق دیپلماسی 
عمومی و ظرفیت های دیگر، شعار استکبارستیزی 
را عمومی نموده و در اقصی نقاط دنیا منتشر نماید. 
ندای استکبارستیزی که انقلاب اسلامی در جهان سر 
می دهد، از سوی ملت های مختلف در مناسبت های 
متفاوت، بازنشر شده و حرکت های متعددی در جهان، 
ایجاد کرده است. بخشی از مقاومت اسلامی که در 
لبنان، فلسطین، سوریه، عراق، یمن و دیگر جاهای 
دنیا صورت می گیرد و به صورت یک قطب قدرت در 
جهان ظاهر می شود، حاصل روحیه استکبارستیزی 
است که توسط انقلاب اسلامی در ملت ها دمیده شده 
و هر از چند گاهی موجی از امیدآفرینی در توده های 

مردم دنیا، ایجاد می کند.
3.عدالت محوری

عدالت مفهوم اصیل و محوری در انقلاب اسلامی 
است؛ این مفهوم از روح عدالت طلبی شیعه نشئت 
گرفته و همواره جزء خواسته های اصلی همه انسان های 
با فطرت پاک بوده است. انقلاب اسلامی با بی عدالتی 
در هر سطحی مبارزه کرده و نسبت به همه نوع ظلم، 
اعتراض نموده است. انقلاب اسلامی با اتکا به آیه 
»لایظلم و لا یظلم«، نه ظلم می کند و نه ظلم را می پذیرد. 
بر اساس این شعار کلیدی، انقلاب اسلامی همواره 
نسبت به مکاتب سلطه گر در عالم، نقد داشته و 
در مقاطع و مناسبت های مختلف اعتقاد خود را 
اعلام نموده و در این زمینه نیز هزینه های زیادی 
را پرداخت نموده است. انقلاب اسلامی ساختار 
حاکم بر مناسبات بین المللی را ظالمانه و خارج از 
معیارهای عدل دانسته و برای خروج از آن، الگوهای 

عادلانه ارائه نموده است. همواره تلاش نموده است 
که ملت های جهان را نسبت به این ساختارها و 
عملکردهای ناعادلانه آگاهی بخشد. در این راستا، 
امیدبخشی به سوی جامعه مهدوی -که معیار اصلی 
آن، عدالت جهان گستر است- یکی از راهبردهای 

اساسی انقلاب اسلامی بوده است.
4.ارائه الگوی بدیل در حکمرانی

حکمرانی جهانی در این مقطع زمانی، علیرغم 
همه شعارها، حکمرانی خوب و صالحی نیست. 
جهان مملو از بی عدالتی ها، نامردمی ها، ناملایمات، 
ضعف ها و ظلم ها است. الگوهای موجود با شعار 
لیبرالیسم و سوسیالیسم، بلاهایی بر سر مردم دنیا 
آورده اند که قتل، غارت و کشتار بی امان انسان ها 
در جهان، حاصل آن الگوها است. شکل دهی به 
جنگ های مختلف در مناطقی از جهان، تولید 
سلاح های کشتارجمعی، طراحی جنگ های نیابتی 
و جنگ های شناختی، افزایش هزینه های نظامی و 
امنیتی کشورها، ایجاد پایگاه های نظامی متعدد در 
کشورها، کشتار مردم بی پناه فلسطین، یمن، عراق، 
افغانستان و ده ها منطقه دیگر در دهه های اخیر، 
حاصل حکمرانی های غلطی بوده که با الگوهای 
موجود با شعارهای دروغ صلح طلبانه، ارائه شده است. 
انقلاب اسلامی با طراحی و ارائه نظریه مردم سالاری 
دینی، الگوی حق طلبانه ای را برای حکمرانی، مطرح 
نموده است که می تواند الگوی بدیلی در عالم باشد. 
در این الگو، فقیه جامع الشرایط با سازوکار مشخص 
و مردم سالار در رأس حکمرانی یک نظام قرار می گیرد 
که همواره اصول عدالت، برابری، آزادی، استقلال، 
ظلم ستیزی و مبارزه با فساد، جزء اصول ذاتی و اصلی 

حکمرانی اش خواهد بود.


